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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

معمار اسرارآمیز فیلم-مقاله
درباره سینمای کریس مارکر در زادروز و سالمرگ این نابغه سینمای جهان

خبرسازان

تور نمایشی و سیاسی کاپولا 
در آمریکا

فرانسیس‌فورد‌کاپولا،‌کارگردان‌معروف‌فیلم‌هایی‌مانند‌
»پدرخوانده«،‌تور‌شش‌روزه‌‌نمایش‌فیلم‌اش‌در‌آمریکا‌را‌
برگزار‌می‌کند.‌فیلم‌جدید‌کاپولا‌»مگالوپولیس«‌نام‌دارد‌
که‌پیش‌تر‌در‌جشــنواره‌کن‌به‌نمایش‌درآمده‌بود.‌این‌
فیلم‌داســتان‌معماری‌جوان‌با‌نقش‌آفرینی‌آدام‌درایور‌
اســت‌که‌می‌خواهد‌ساخت‌شــهری‌ایده‌آل‌و‌آرمانی‌
باشد‌و‌در‌این‌راه‌با‌یک‌شهردار‌محافظه‌کار‌و‌فاسد‌مقابله‌
کند.‌سرمایه‌گذار‌اصلی‌این‌پروژه‌‌۱۲۰میلیون‌دلاری‌
شخص‌کاپولاست.‌کاپولا‌سال‌هاست‌فعالیت‌سیاسی‌
دارد‌و‌به‌ویژه‌منتقد‌صریح‌دونالد‌ترامپ‌بوده‌است.‌او‌در‌
ســال‌‌۲۰۲۴در‌یک‌رویداد‌زنده‌به‌همراه‌رابرت‌دنیرو‌و‌
اسپایک‌لی‌گفته‌بود‌که‌فیلم‌»مگالوپولیس«‌استعاره‌ای‌
از‌سقوط‌روم‌است.‌او‌در‌اظهاراتی‌صریح،‌دولت‌آمریکا‌را‌
متهم‌کرده‌که‌درگیر‌منافع‌شخصی‌و‌فساد‌شده‌است.‌
این‌تور‌نخستین‌نمایش‌عمومی‌فیلم‌پس‌از‌جشنواره‌
کــن‌خواهد‌بود‌و‌بنا‌به‌گفته‌کاپــولا،‌هدف‌آن‌تحریک‌

بحث‌هایی‌عمیق‌و‌جمعی‌درباره‌آینده‌کشور‌است.‌

اعلام زمان پخش سریال 
وینس گیلیگان 

پس‌از‌ســال‌ها‌شایعه‌و‌پســت‌های‌مبهم‌در‌شبکه‌های‌
اجتماعی،‌اولین‌نشانه‌های‌رسمی‌از‌سریال‌جدید‌وینس‌
گیلیگان‌برای‌اپل‌تی‌وی‌پلاس‌منتشــر‌شده‌است.‌این‌
سریال‌که‌»Pluribus«‌نام‌دارد،‌قرار‌است‌از‌هفتم‌نوامبر‌
پخش‌شود.‌این‌سریال‌بازگشت‌گیلیگان‌به‌دنیای‌تلویزیون‌
پس‌از‌موفقیت‌های‌»بریکینگ‌بد«‌و‌»بهتره‌با‌ساول‌تماس‌
بگیری«‌است‌و‌در‌آن‌از‌قرار،‌رئا‌سیهورن‌نقش‌اصلی‌آن‌را‌
ایفا‌می‌کند.‌جزئیات‌زیادی‌درباره‌این‌سریال‌۱۰قسمتی‌
منتشر‌نشده‌اما‌گیلیگان‌تأکید‌کرده‌که‌این‌سریال‌را‌ویژه‌‌
سیهورن‌نوشته‌و‌برخلاف‌شخصیت‌های‌اخلاق‌گریز‌والت‌
وایت‌و‌جیمی‌مک‌گیل،‌این‌بار‌داستان‌درباره‌آدم‌خوب‌ها‌
اســت.‌در‌توضیح‌داســتان‌تنها‌یک‌جملــه‌مبهم‌آمده:‌
»اثــری‌ژانرگریز‌کــه‌در‌آن‌بدبخت‌ترین‌فــرد‌زمین،‌باید‌
دنیا‌را‌از‌خوشــبختی‌نجات‌دهد«.‌»Pluribus«،‌یکی‌از‌
پرانتظارترین‌سریال‌های‌سال‌و‌آزمونی‌بزرگ‌برای‌گیلیگان‌
است‌که‌این‌بار‌از‌جهان‌»بریکینگ‌بد«‌خارج‌شده‌و‌وارد‌

سرزمینی‌ناشناخته‌می‌شود.

کین خواستار پایان گرسنگی 
در غزه شد

مایکل‌کین،‌بازیگر‌نامدار‌بریتانیایی،‌با‌انتشــار‌پیامی‌
در‌شبکه‌اجتماعی‌ایکس‌خواستار‌اقدام‌فوری‌جامعه‌
جهانی‌برای‌نجات‌کودکان‌گرسنه‌در‌غزه‌شد.‌او‌در‌پی‌
شــدت‌‌گرفتن‌بحران‌انسانی‌در‌این‌منطقه،‌در‌دو‌پست‌
جداگانه‌نوشت:‌»نمی‌توانم‌کودکان‌غزه‌را‌ببینم‌که‌برای‌
غذا‌التماس‌می‌کننــد.‌باید‌به‌بی‌گناهان‌فرصتی‌برای‌
زندگی‌داده‌شود.«‌این‌بازیگر‌‌۹۱ساله‌که‌تاکنون‌درباره‌
جنایات‌اســرائیل‌در‌غزه‌موضع‌گیری‌علنی‌نداشــته،‌
این‌‌بار‌صراحتاً‌از‌وضعیت‌کودکان‌فلسطینی‌ابراز‌نگرانی‌
کرده‌و‌به‌گفته‌بسیاری‌از‌کاربران،‌سکوت‌هنرمندان‌را‌
شکسته‌است.‌اظهارات‌کین‌با‌واکنش‌گسترده‌مخاطبان‌
در‌فضای‌مجازی‌همراه‌شــد‌و‌بســیاری‌با‌تحسین‌این‌
اقــدام،‌بر‌ضــرورت‌همراهی‌چهره‌های‌شناخته‌شــده‌
به‌عنوان‌صدای‌قربانیان‌تأکید‌کردند.‌در‌شــرایطی‌که‌
سازمان‌های‌بشردوستانه‌نسبت‌به‌قحطی‌گسترده‌در‌
غزه‌هشدار‌داده‌اند،‌این‌پیام‌هنرمندانه‌به‌عنوان‌صدایی‌

مهم‌در‌دفاع‌از‌زندگی‌کودکان‌بی‌پناه‌تلقی‌می‌شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

کریس‌مارکر،‌با‌نام‌اصلی‌کریســتین‌فرانســوا‌بوش‌ویلنوو،‌
چهره‌ای‌کم‌نظیر‌در‌سینمای‌مدرن‌است‌که‌در‌سطح‌جهانی‌
به‌عنوان‌یکی‌از‌نوآورترین‌و‌تأثیرگذارترین‌فیلمسازان‌شناخته‌
می‌شود.‌حرفه‌پربار‌او‌که‌بیش‌از‌پنج‌دهه‌به‌طول‌انجامید،‌
شاهد‌فراتر‌رفتن‌او‌از‌مرزهای‌هنری‌مرسوم‌بود؛‌او‌به‌عنوان‌
نویسنده،‌عکاس،‌کارگردان‌مستند،‌هنرمند‌چندرسانه‌ای‌
و‌مقاله‌نویــس‌ســینمایی‌فعالیــت‌می‌کــرد.‌مارکــر‌به‌طور‌
گسترده‌ای‌به‌عنوان‌پیشگام‌فیلم-مقاله‌ستایش‌می‌شود؛‌
ژانری‌که‌او‌با‌ترکیب‌عناصر‌مستند‌با‌تأملات‌عمیقاً‌شخصی،‌
برای‌کاوش‌در‌مضامین‌پیچیده‌فلسفی،‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌
به‌طرز‌ماهرانه‌ای‌شکل‌داد.‌آثار‌او‌به‌نرمی‌در‌فضاهای‌بین‌
مستند‌و‌داستان‌به‌شکلی‌آوانگارد‌حرکت‌می‌کنند‌و‌به‌راحتی‌

قابل‌دسته‌بندی‌نیستند.
مارکر‌عامدانه‌یک‌شــخصیت‌عمومی‌گریزپــا‌را‌پرورش‌
داد.‌او‌از‌مصاحبه‌ها‌و‌عکس‌گرفتن‌از‌خود‌امتناع‌می‌کرد‌و‌
گاهی‌حتی‌به‌جای‌پرتره‌خود،‌تصاویر‌گربه‌اش‌را‌می‌فرستاد.‌
این‌انزواطلبی‌عمدی‌به‌رمز‌و‌راز‌او‌افزود،‌شــرایطی‌که‌او‌آن‌

را‌پذیرفته‌بود‌و‌می‌گفت:‌فیلم‌های‌من‌برای‌مخاطب‌کافی‌
اســت.‌ماهیت‌معمایی‌مارکــر‌نه‌به‌عنوان‌یــک‌مانع،‌بلکه‌
به‌عنوان‌بخشــی‌جدایی‌ناپذیر‌از‌بیانیه‌هنری‌اوســت.‌این‌
انتخاب‌نه‌صرفاً‌یک‌ویژگی‌شخصی،‌بلکه‌یک‌تصمیم‌پایدار‌
و‌فعــال‌در‌طول‌دوران‌حرفه‌ای‌گســترده‌او‌بود.‌این‌نشــان‌
می‌دهد‌که‌مارکر‌عمداً‌شخصیت‌عمومی‌خود‌)یا‌فقدان‌آن(‌
را‌به‌عنوان‌امتدادی‌از‌پروژه‌هنری‌و‌فکری‌خود‌طراحی‌کرده‌
است.‌با‌منحرف‌کردن‌توجه‌از‌خود‌فیزیکی‌اش،‌او‌مخاطبان‌
را‌مجبور‌کرد‌که‌در‌درجه‌اول‌و‌تنها‌با‌آفرینش‌های‌سینمایی‌
و‌فکــری‌او‌درگیر‌شــوند.‌این‌اقدام‌عامدانــه،‌به‌یک‌ویژگی‌
اصلی‌و‌تعیین‌کننده‌جهان‌سینمایی‌او‌تبدیل‌می‌شود‌و‌به‌
یک‌درگیری‌فکری‌عمیق‌تر‌با‌فیلم‌هایش‌دعوت‌می‌کند.‌این‌
اســتراتژی،‌اثر‌را‌به‌موضوع‌اصلی‌تحقیق‌ارتقاء‌می‌دهد،‌نه‌
فرد‌پشت‌آن.‌جهان‌سینمایی‌مارکر‌با‌درگیری‌مداوم‌و‌عمیق‌
با‌تقاطع‌مضامین‌شــخصی‌و‌سیاســی‌مشخص‌می‌شود.‌
مجموعه‌آثار‌او‌تأملی‌بر‌ماهیت‌زمان،‌انعطاف‌پذیری‌حافظه‌

و‌بافت‌پیچیده‌تاریخ‌است.

پیدایش یک چشم انداز �
کریــس‌مارکــر،‌در‌‌۲۹ژوئیه‌‌۱۹۲۱در‌نویی‌ســور‌ســن،‌
فرانســه‌متولد‌شــد.‌بااین‌حال‌مارکر‌در‌مورد‌سال‌های‌اولیه‌
زندگی‌خود‌گاهی‌ادعا‌می‌کرد‌که‌در‌اولان‌باتور‌مغولستان‌به‌

دنیا‌آمده‌است.‌این‌ابهام‌خودساخته‌به‌بخشی‌از‌شخصیت‌
افســانه‌ای‌و‌مرموز‌او‌تبدیل‌شد.‌پیش‌از‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌
مارکر‌دانشجوی‌فلسفه‌در‌فرانسه‌بود.‌او‌به‌طور‌خاص‌در‌اواخر‌
دهه‌‌۱۹۳۰با‌ژان‌پل‌سارتر‌فلسفه‌خواند؛‌تجربه‌ای‌که‌بدون‌
شــک‌دقت‌فکری‌و‌دیدگاه‌انتقادی‌او‌را‌شــکل‌داد.‌در‌طول‌
‌،)FTP(اشــغال‌فرانسه‌توسط‌آلمان،‌او‌فعالانه‌به‌گروه‌ماکی‌
بخشــی‌از‌مقاومت‌فرانسه،‌پیوست.‌مشــارکت‌او‌در‌مقاومت‌
به‌وضوح‌نشــان‌دهنده‌تعهد‌اولیه‌او‌به‌آرمان‌های‌سیاسی‌و‌

ضداقتدارگرایی‌است.
این‌ترکیب‌منحصربه‌فرد‌از‌نظم‌فکری‌و‌درگیری‌مستقیم‌
سیاســی،‌ســنگ‌بنای‌کل‌آثار‌ســینمایی‌مارکر‌را‌تشــکیل‌
می‌دهــد.‌پرســش‌های‌فلســفی‌او‌در‌مورد‌حافظــه،‌زمان‌و‌
ماهیت‌واقعیت‌مستقیماً‌از‌آموزش‌فلسفی‌او‌نشأت‌می‌گیرد.‌
همزمان،‌انتقادات‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌پرشور‌او،‌که‌از‌موضع‌
ضداستعماری‌»مجسمه‌ها‌نیز‌می‌میرند«‌تا‌فیلم‌های‌بعدی‌او‌

مشهود‌است،‌ریشه‌در‌تجربه‌مقاومت‌او‌دارد.
پــس‌از‌جنگ،‌مارکر‌حرفه‌روزنامه‌نگاری‌را‌آغاز‌کرد‌و‌ابتدا‌
برای‌مجله‌»اســپریت«،‌یک‌مجله‌نئوکاتولیک‌و‌مارکسیست‌
می‌نوشــت.‌جایی‌که‌ارتباط‌مهمی‌با‌آندره‌بازن،‌روزنامه‌نگار‌
همکارش‌برقرار‌کرد.‌برای‌اســپریت،‌مارکر‌طیف‌متنوعی‌از‌
نوشــته‌ها،‌ازجمله‌تفسیرهای‌سیاسی،‌شــعر،‌داستان‌های‌
کوتــاه‌و‌نقدهــای‌ســینمایی‌را‌ارائه‌کــرد.‌ایــن‌تلاش‌های‌
اولیه‌روزنامه‌نگاری،‌در‌شــکل‌گیری‌صــدای‌ادبی‌متمایز‌او‌
که‌بعدها‌به‌نشــانه‌ســبک‌ســینمایی‌او‌تبدیل‌شد،‌اساسی‌
بودند.‌نوشــته‌های‌اولیه‌او‌)۱۹5۴-۱۹۴8(،‌که‌در‌مجموعه‌
»نوشته‌های‌اولیه‌سینمایی‌کریس‌مارکر«‌گردآوری‌شده‌اند،‌
به‌طور‌پرشور‌از‌سینما‌به‌عنوان‌یک‌شکل‌هنری‌متمایز‌دفاع‌
می‌کردند‌و‌بر‌ظرفیت‌های‌منحصربه‌فرد‌آن‌برای‌حرکت،‌فضا‌و‌
زمان‌و‌روش‌های‌ذاتی‌داستان‌گویی‌بصری‌آن‌تأکید‌داشتند.‌
او‌چشم‌اندازی‌از‌سینما‌را‌به‌عنوان‌وارث‌مشروع‌نقاشی‌و‌تئاتر‌
ترسیم‌کرد‌که‌مقدر‌شده‌بود‌فتوحات‌هنری‌آن‌ها‌را‌به‌کمال‌

برساند.
این‌پیشــینه‌ادبی‌عمیق‌تنها‌پیش‌درآمدی‌بر‌فیلمسازی‌
او‌نیســت،‌بلکه‌یک‌عنصر‌ذاتی‌و‌بنیادی‌از‌زبان‌ســینمایی‌
منحصر‌به‌فرد‌اوســت.‌فیلم‌های‌او،‌که‌اغلب‌به‌عنوان‌فیلم-‌
مقاله‌دسته‌بندی‌می‌شــوند،‌امتدادهای‌بصری‌و‌شنیداری‌
مســتقیم‌فرم‌مقالــه‌مکتوب‌هســتند،‌جایی‌کــه‌ایده‌ها‌به‌
شیوه‌ای‌گفتمانی‌کاوش،‌تأمل‌و‌کنار‌هم‌قرار‌می‌گیرند.‌مونتاژ‌
پیشگامانه‌او‌و‌روایت‌صوتی‌تأمل‌برانگیز،‌ترجمه‌های‌سینمایی‌
مســتقیم‌ذهن‌ادبی‌او‌هســتند.‌این‌رویکرد‌به‌او‌اجازه‌داد‌تا‌
معانی‌را‌لایه‌بندی‌کند،‌مفاهیم‌فلسفی‌پیچیده‌را‌کاوش‌کند‌
و‌ساختارهای‌روایی‌متعارف‌را‌به‌روش‌هایی‌به‌چالش‌بکشد‌
که‌سینمای‌سنتی‌اغلب‌قادر‌به‌انجام‌آن‌نبود.‌این‌حساسیت‌
ادبی‌عمیق،‌دلیل‌اصلی‌عمق‌فکری،‌نوآوری‌فرمی‌و‌ساختار‌
منحصربه‌فردی‌است‌که‌فیلم‌های‌او‌را‌تعریف‌می‌کند‌و‌جهان‌

سینمایی‌او‌را‌واقعاً‌متمایز‌می‌سازد.
خروجی‌ادبی‌مارکر‌همچنین‌شامل‌اولین‌رمان‌او،‌»قلب‌
پاک«،‌منتشــر‌شــده‌در‌ســال‌‌۱۹۴۹و‌»کره‌ای‌ها«‌در‌سال‌
۱۹۶۲،‌مجموعــه‌ای‌از‌عکس‌ها‌و‌مقالات‌درباره‌شــرایط‌در‌
کــره‌بود.‌مجموعه‌چند‌جلدی‌»ســیاره‌کوچــک«‌)۱۹5۴-
۶۴(‌و‌تفسیرها‌)۱۹۶۱(،‌که‌فیلمنامه‌ها‌را‌با‌عکس‌های‌ثابت‌
یکپارچــه‌ارائه‌می‌کرد،‌از‌نظر‌طراحی‌کتــاب‌نوآورانه‌بودند‌و‌
علاقه‌اولیه‌او‌به‌تعامل‌متن‌و‌تصویر‌در‌مدیوم‌های‌مختلف‌را‌

نشان‌می‌دادند.
در‌اوایــل‌دهــه‌۱۹5۰،‌علاقه‌مارکر‌به‌طــور‌فزاینده‌ای‌به‌
فیلمسازی‌معطوف‌شد‌و‌او‌شروع‌به‌آزمایش‌با‌عکاسی‌کرد.‌
در‌همین‌دوره‌بود‌که‌او‌با‌آلن‌رنه‌و‌اگنس‌واردا‌آشــنا‌شد،‌که‌
به‌چهره‌های‌محوری‌در‌»جنبش‌سینمایی‌کرانه‌چپ«‌تبدیل‌
شدند.‌اولین‌تلاش‌ســینمایی‌او‌»المپیا‌5۲«‌)۱۹5۲(‌بود،‌
یک‌مســتند‌بلند‌‌۱۶میلی‌متری‌دربــاره‌بازی‌های‌المپیک‌
‌۱۹5۲هلســینکی.‌یک‌همــکاری‌مهم‌اولیه،‌»مجســمه‌ها‌
نیز‌می‌میرند«‌)۱۹5۳(‌بود‌که‌با‌آلن‌رنه‌کارگردانی‌مشــترک‌
داشت.‌این‌مستند‌به‌طور‌انتقادی‌هنر‌سنتی‌آفریقا‌و‌افول‌آن‌
تحت‌استعمار‌غربی‌را‌بررسی‌می‌کرد.‌این‌فیلم‌به‌دلیل‌موضع‌
ضد‌استعماری‌اش‌توسط‌سانسورچیان‌فرانسوی‌ممنوع‌شد‌
و‌نسخه‌کامل‌آن‌تا‌دهه‌‌۱۹۶۰دیده‌نشد.‌رنه‌بعداً‌توضیح‌داد‌
که‌اگرچه‌قصد‌اولیه‌صریحاً‌ضد‌استعماری‌نبود،‌اما‌تحقیقات‌
آن‌ها‌به‌ناچار‌به‌آن‌انتقاد‌منجر‌شد.‌مارکر‌همچنین‌به‌عنوان‌
دستیار‌کارگردان‌در‌مستند‌مهم‌رنه‌درباره‌هولوکاست،‌شب‌و‌

مه‌)۱۹55(‌همکاری‌داشت.

کرانه چپ و تولد فیلم-مقاله �
کریــس‌مارکر‌ارتبــاط‌نزدیکی‌با‌زیرمجموعــه‌کرانه‌چپ‌
موج‌نو‌فرانســه‌که‌اغلب‌به‌عنوان‌»موج‌نــو‌۲«‌یا‌گروه‌کرانه‌
چپ‌شــناخته‌می‌شــود،‌دارد‌که‌در‌اواخر‌دهه‌‌۱۹5۰پدیدار‌
شد.‌این‌گروه‌برجسته‌شــامل‌فیلمسازان‌برجسته‌ای‌مانند‌
آلن‌رنه،‌اگنــس‌واردا‌و‌ژاک‌دمی‌بــود.‌کارگردانان‌کرانه‌چپ‌
عموماً‌مسن‌تر‌بودند‌و‌حساسیت‌ادبی‌و‌فکری‌برجسته‌تری‌
نسبت‌به‌گروه‌کایه‌دو‌سینما‌مانند‌گدار،‌تروفو‌داشتند.‌آن‌ها‌
ســینما‌را‌عمیقاً‌شــبیه‌به‌دیگر‌هنرها،‌به‌ویژه‌ادبیات‌و‌خود‌
را‌بیشتر‌نویســنده‌می‌دانســتند.‌ویژگی‌های‌مشترک‌آن‌ها‌
شامل‌گرایش‌های‌سیاسی‌مترقی‌و‌پیشــینه‌ای‌ریشه‌دار‌در‌

فیلمسازی‌مستند‌بود.
مارکر‌به‌دلیل‌ادغام‌بی‌نقص‌نویسندگی‌و‌فیلمسازی‌خود‌
مشــهور‌است،‌نقشی‌دوگانه‌که‌با‌تفســیرهای‌صوتی‌ادبی‌و‌
اســتادانه‌او‌متمایز‌می‌شود.‌او‌به‌طور‌گســترده‌ای‌به‌عنوان‌

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر
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